
  
  

  
  

  فارسنقد روايت انگليسي از خليج
  

  *(نويسنده مسئول)دانشگاه شهيد بهشتي باس رضايي، دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسلاميع
  يار تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدانشقباد منصوربخت، 

  
  چكيده

شد. با حضور هاي شرقي با مسئله جديدي روبرو مانند تمام سرزمين فارسجيخل ديبا ورود به دوران جد
سابقه روبرو شد پرتغال، اسپانيا، فرانسه، هلند و انگليس در اين منطقه، نظم و تعادل قديم با معارضاني جديد و بي

انگلستان  تيتبع آن روابط سياسي، نظامي و تجاري جديدي برقرار شد كه تعادل مذكور را فروريخت. درنهاو به
العنان اين آبراهه شد. حاصل فارس حاكم مطلقدوستان و سپس خليجپس از غلبه بر رقبا و حاكميت مطلق بر هن

پس انگلستان در راستاي استمرار حضور خود، تلاش نمود مطلق بيگانگان بر منطقه بود. ازآن ياين وضع، سلطه
كه تصويري مشروع از حضور خود در منطقه ارائه دهد و با ارائه روايتي انگليسي از تحولات اين منطقه، 

اي ذهني و به بعد مسئله نجاياي عيني بود ازافارس را رقم بزند. اگر مسئله نخست مسئلهجديد خليج ينگارخيتار
هاي ارائه شد كه تصوير قديم را به چالش طلبيد. يافته فارسجيمعرفتي به وجود آمد زيرا تصوير جديدي از خل

رغم ارائه اطلاعات فراوان، دهد كه علين ميتركيبي از روش تطبيقي و عقلاني است، نشا هيتحقيق كه بر پا
فارس و وضعيت منطقه در حين خلق آثار مذكور مطابقت ندارد تنها با واقعيات تاريخي خليجشده نهتصوير ارائه

شناسي و منافع كمپاني هند شرقي واقعيات تاريخي اين منطقه متأثر از دانش شرق مايينبلكه برساخته و وارونه
  باشد.مي بريتانيا

  نمايي.نگاري انگليسي، وارونهشناسي، تاريخفارس، شرق: خليجواژگان كليدي
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  مقدمه
هاي مختلف با موران سياسي و سياحان اروپايي از مليتدريانوردان، تجّار، مسيونرها، مأ يمواجهه

نمايندگان جوامع  يواسطهينخست به معناي شناخت عيني و ب يها و مردمان شرقي، در وهلهسرزمين
ها، ها، گزارشها، يادداشتعظيمي از سفرنامه يو ملل غربي از شرق بود. تهيه و تدوين مجموعه

نگاري كشورهاي اروپايي از شرق به وجود آورد كه اد خامي را براي تاريخها موها و نقاشيآمارها، نقشه
نگاران اروپايي اين است كه تصويري ويژه تاريخبر اساس آن، مدعا اين بود كه تلاش دانشمندان و به

روشن، دقيق و مطابق با واقع از شرق ارائه دهد. بدون ترديد منابع مذكور از جامعيت اطلاعاتي 
هاي شناسي اروپايي نسبت به پايبندي به روشولي عليرغم تبليغات گسترده مراكز شرق برخوردارند

شده، نشان شده غرب از شرق عين حقيقت نيست. دقت و تأمل در آثار مختلف ارائهعلمي، تصاوير ارائه
دي ويژه ايران در موارد زياهاي شرقي بهسرزمين يشده دربارهدهد كه اگرچه اطلاعات گردآوريمي

كنند و هدف آنان ارائه گيري خاصي را دنبال ميشده جهتها و تفسيرهاي ارائهاعتناست، امّا تبيينقابل
ديگر عبارتتصويري از شرق است كه از قابليت لازم براي تأمين منافع آني و آتي آنان برخوردار باشد؛ به

كار حقايق و وقايع تاريخي، تبيين و گرايانه است كه در موارد متعدد با انتصوير مزبور تصويري سازه
ها در مورد هاي مختلف انگليسيدهد. روايتتفسير وارونه و تصويري غيرمنطبق با جريان تاريخ ارائه مي

رود در بيان تاريخ اين هاي جديد (مدرن) در اين حوزه به شمار مينگاريفارس كه نخستين تاريخخليج
فارس و با ارائه تصويري برساخته از خليج. اين متون انگليسي اشدبيمنطقه، بر چنين رويكردي استوار م

ويژه ايران را با مسئله جديدي روبرو ساختند. انكار دريانوردي انكار واقعيات تاريخي، جوامع منطقه و به
فارس و ژست  –نمايي دزدي دريايي، تشكيك حاكميت ايران و اختلاف عنصر عرب ايرانيان، بزرگ
داري در اين متون، به آغاز روندي منجر شد كه هدفي جز نفي حقوق تاريخي در لغو برده انسان دوستانه

شده از شده سؤال اين است تصوير ارائهو منافع ملي ايران در اين منطقه نداشت. بنا بر مسئله مطرح
د و تا چه فارس در متون انگليسي تا انتهاي قرن نوزدهم تا چه حد با واقعيات تاريخي مطابقت دارخليج
  ساخته نويسندگان آثار مزبور است؟حد بر

هاي فراوان تاريخي، رغم ارائه دادههاي انگليسي عليدهد كه روايتها نشان ميمطالعات و بررسي
با محتويات منابع تاريخي  سوكيدهد. اين تصوير از فارس ارائه ميتصويري وارونه و برساخته از خليج

بر نگاه شرق شناسانه هست. در اين تحقيق سعي  يمبتن گريو از سوي ددر تعارض آشكار قرار دارد 
  شده است با تركيبي از روش تطبيقي و عقلاني، بخش مربوط به اطلاعات تاريخي بر پايه تطبيق 
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هاي نويسندگان انگليسي با منابع تاريخ ايران موردنقد و بررسي قرار گيرد و بخش مدعيات و داده

  ها نيز بر پايه روش عقلاني بررسي شود.تفسير داده ها ومربوط به تبيين
  

  چهارچوب نظري
كاررفته شناسي در دستگاه نظري ادوارد سعيد در معاني مختلف امّا وابسته به هم بهمفهوم شرق

شناسي: (سعيد، شرق» نوعي تبيين آكادميك«مثابه شناسي را بهاست. سعيد؛ در معناي نخست، شرق
شناس و شناس، انساننويسند اعم از مورخ، جامعهمي» شرق«ساني كه درباره داند. تمام ك) مي١٦

» يفكرسبك« يشناسي در حكم نوعگيرند. در معناي دوم شرقمي يشناس در اين تعريف جازبان
شناختي بين شناسي مبتني بر يك تمايز بودشناختي و معرفتجا) است. اين برداشت از سبك(همان

گرايانه ميان شرق و غرب، آغازي بر هرگونه تفسير دارد. اين تمايزگذاري ذات قرار» غرب«و » شرق«
باشد؛ و اماّ سومين معناي ورسوم، انديشه و ذهنيات شرقيان ميو مردم، آداب» شرق«هاي از ويژگي

» و داراي تشخصِ مرتبط با شرق شدهتيمثابه نهاد تثببه يشناسشرق«شناسي؛ موردنظر سعيد از شرق
شناسي از چنان موقعيت مستحكم و اعتبار آكادميكي ) است. اين تلقي از شرق١٥د، همان: (سعي

تواند از نويسد، نميكند يا ميكه در مورد شرق تحقيق مي يبرخوردار است كه به نظر سعيد هركس
  شناسي در امان بماند.محذورات فكري و عملي شرق

صورت نهادي شمارد كه بهشناسي ميآغاز شرق يهنگامه بيتقرادوارد سعيد قرن هيجدهم را به
مراد از پرداختن به مشرق زمين عبارت است از «پرداختن به مشرق زمين بوده است و  يلهيفراگير وس

آن، اقامت  يآن، تصويب كردن نظرات مربوط به آن، توصيف آن، تدريس درباره يسخن گفتن درباره
بر  يغربي براي سلطه يوهيشناسي يعني يك شارتي شرقآن و حكم راندن بر آن. به عب يدر پهنه

شناسي به دنبال ) از اين نظر شرق٢٢: ١٣٨٦(سعيد، » مشرق زمين و تغيير ساختار و اعمال قدرت بر آن
فهم و قابل يدهياستعمار پديد آمده است تا شرق رازآلود را در نظر غربيان به پد يگسترش سلطه

شوند، تحت كنترل نيز قرار گيرند. از ديدگاه سعيد، ن كه شناخته ميمعقولي تبديل كند تا همزما
طور منظم موضوع آموزش، كشف و عمل به يمنزلهاي است كه در آن شرق بهشناسي رشتهشرق

گيرد و جوهر آن تمايز محو نشدني ميان فرادستي غرب و فرودستي شرق است كه قرار مي يموردبررس
شناسي جهان را به دو ) شرق٨- ٣: ١٣٨٦ي است نه جغرافيايي (هال، تاريخ يدر آن شرق برساخته
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تر و متفاوت كند. بخش بزرگتقسيم مي» ديگران«و » ما«كاملاً مجزاي  حالنيبخش خيالي و درع
) ٧٤: ١٣٨٦گيرد. (سعيد، شرق ناميده شده و ديگري كه متعلق به ما است مغرب يا غرب نام مي

از سير انحطاطي بود كه ملل آسيايي زير فشار امپرياليسم غربي طي گيري چنين دانشي متأثر شكل
سرعت در حال ها بههاي تاريخي خود، اين ملتكردند. زير فشار اروپا و نيز به علت پوسيدگي بنيانمي

، ازنظر اقتصادي گرفتار فقر و مذلّت و ازنظر فرهنگي به دهيپاشتجزيه و فساد بودند. ازنظر سياسي ازهم
و  شرفتينيز تحولات صنعتي و فكري اروپا، آنان را به پ يسوو انحطاط دچار آمده بودند. از آنجمود 

ترقي و دستيابي به علومي نائل ساخته بود كه ديگران از دستيابي به آن ناتوان بودند و انسان اروپايي 
بود و ذهني  شرقي را كه از مرحله طبيعت خارج نگشته» ديگريِ «تكامل نشسته بود،  يكه بر قله

شرق آغاز شد و حالا كه  ياي، مطالعهشمرد. بر چنين زمينهابتدايي و نيمه متمدن داشت، فرودست مي
تاريخي  بيترت نيجغرافياي جهان را كشف نموده بودند مدعي كشف تاريخ جهان هم شدند و بد

وريت آن با اروپا بود و ها نبود، بلكه محهاي اقوام و جوامعِ ديگر قارهنگاشتند كه بر اساس واقعيت
) اروپائيان كه عصر روشنگري را ٥٣٩: ١٣٨٩ديگران در ذيل تمدن اروپا قلمداد شدند. (منصوربخت، 

برخي از «كس را با معيار مدرنيته غربي موردسنجش قراردادند. و همه زيچپشت سرگذاشته بودند، همه
كنند، در پشت مرزهاي اروپا زندگي ميكردند كه مردماني كه مورخان اروپايي حتي اظهار عقيده مي

كردند كه اروپائيان بدان جا گام نهاده اي آغاز ميها را از لحظهكنند و تاريخ ديگر ملتاصولاً رشد نمي
و تشخص يافته، تنها  شدهتيي اين نهاد تثب) بر مبناي آمريت و سلطه٦٥: ١٣٦٠يف، (يروفه» بودند.

گفت » شرق« يدرباره ستيبايمكه چه چيزي  كنديتعيين م نبهجاكيطور است كه به» شناسيشرق«
طور گونه كه بود و واقعيت داشت، بلكه آندر حقيقت شرق نه آن» نهاد«و نوشت. متأثر از آمريت اين 

سردار، دورِ  نياءالديهاي اروپا مناسب بود، برساخته شد و به قول ضكه براي ترتيب و تنظيم دغدغه
(سردار، » شدهاي اروپايي ساخته ميهاي كتابخانهدر آن واقعيتِ شرق در قفسه كه«باطلي جعل شد، 

٦٤: ١٣٨٧(  
فارس و تطبيق هاي انگليسي از خليجاين چارچوب مفهومي در بررسي روايت يريكارگبه

شناسي، هاي مذكور در گفتمان شرقفارس با مؤلفههاي تاريخي روايات انگليسي از خليجگزاره
هاي فارس، روايتاين واقعيت است كه چگونه و چرا در خيلي از موارد مربوط به خليج يدهندهحيتوض

تاريخي در اين منطقه قرار دارد.  ينهيريمحلي و واقعيات د –انگليسي در تعارض با منابع بومي 
  اي موردادع» شناسيشرق«هاي ا مؤلفهب» شناسي انگليسيايران«رغم مخالفت برخي از وجوه علي
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انعكاس يافته  يخوب) به١٣٧٩؛ قزلسفلي: ١٣٨٩(زند:  يقيهاي تطبادوارد سعيد كه در برخي پژوهش

  پروردهها دستاست، سيطره و حاكميت اين ديدگاه بر نويسندگان و مأموران انگليسي كه برخي از آن
ه در ذيل شناسي انگليسي نيز كرانياست. ا انكاررقابليبودند، غ» مطالعات شرقي لندن«مدرسه  

مثابه فارس، بهشناسي در كانتِكستي آكادميك تولد يافت در تببين مسائل خليجشرق يمفهوم گسترده
گر و استعلايي در خدمت كمپاني هند شرقي بريتانيا، روايتي جانبدرانه از اين منطقه ارائه نهادي سلطه

ه مأموران انگليسي از درون آن نمود. اثبات اين مدّعا با شناخت بستر اجتماعي، سياسي و فرهنگي ك
  پذير است.شناسانه امكانهاي شرقبرآمدند و همچنين تطبيق با گزاره

  
گرايانه نگاري سازههاي تاريخفارس (اصول و پايهخليج يهاي انگليسي دربارهروايت

  انگليسي)
 ياه حملهكه ر» فين كِنشتاين«شاه دراني به هندوستان و سپس انعقاد قرارداد زمان يحمله

گشود، بر فرمانفرماي هندوستان معلوم ساخت كه تا چه حد فرانسه به هندوستان را از سوي ايران مي
به موضوعي براي شناسايي » ايران«پس اطلاعاتشان در مورد همسايگان هند ناچيز است و ازآن

تاريخ ايران،  يمأموران و گزارشگران انگليسي حاضر در هندوستان تبديل شد. سرجان مالكم درباره
كتابي راجع به افغانستان و هنري پاتينجر در مورد سند و بلوچستان  )١(مونت استوارت الفينستون

سنتي كه نگاري مدرن ايران شد. ) اين رويداد آغازگر سنت جديدي در تاريخ١٣٨: ١٣٦٠نوشتند. (ياپ، 
، »تاريخ ايرانِ سرجام مالكم« است. اخير ايران و ايراني را موضوع مطالعه خود قرار داده يسدهطي دو 

كه با » ايران و قضيه ايرانِ لرد كرزن«، »تاريخ ايرانِ سرپرسي سايكس«، »تاريخ ايرانِ رابرت واتسن«
انگليسي است.  ينگارانهخيترين متون تارمهم ياند در زمرههدف نوشتن تاريخ ايران به نگارش درآمده

ها، خوان انگليس، ديپلماتصد سال مردم كتابست؛ بيش از يكهمچنان كه فرمانفرمائيان هم گفته ا
خواستند راجع به تاريخ ايران بخوانند منحصراً به كه مي ييهاپژوهان و تمام آندانشجويان، دانش

هاي زيادي از اين ) هرچند كه بخش١٦٨: ١٣٤٥شدند. (فرمانفرمائيان، يادشده متوسل مي يهاكتاب
دوم قرن نوزدهم ميلادي و در  يمهيفارس اختصاص دارد امّا از نه مسائل خليجمتون تاريخي انگليسي ب

در عصر ملكه ويكتوريا كه امپراتوري مستعمراتي بريتانيا به اوج قدرت خود رسيد و تا اوايل قرن بيستم 
هاي فراواني از سوي مأموران فارس و غرب آسيا به قدرتي بزرگ مبدّل شد، كتابدر هند، خليج
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م. دولت هند،  ١٩٠٣نگاري مدرن بودند. در سال فارسايي فراهم آمد كه آغاز نخستين خليجبريتاني
جروم آنتوني «را تدوين كند كه در تهيه آن،  )٢(»فارسراهنماي خليج«لوريمر را مأمور كرد كتاب 

هايي دهيك) چ٢٥: ١٣٩٤نيز با لوريمر همكاري داشتند. (خيرانديش،  )٤(»جي.اچ. گابريل«و  )٣(»سالدانها
كه به  )٥(طور مجزا در هيجده جلد منتشر شدها و بهكه سالدانها و گابريل تهيه كردند بعدها از سوي آن

لرد «السلطنه بودن فارس تبديل شد. با توجه به نايبمنبعي ارزشمند در مورد مسائل مختلف خليج
ايران و «حتوايي بين مطالب آوري مطالب لوريمر، ارتباط مدر هندوستان و همزماني با جمع» كرزن

) نيز شكل گرفت. ويلسن، از مأموران عالي ٢٦: ١٣٩٤و اطلاعات لوريمر (خيرانديش، » قضيه ايران
هاي نفتي ايران ) مأمور حوزهWilson, 1941: 15» (اينتلجنت سرويس«بريتانيا كه از سوي  يهيرت

از جنوب غرب ايران فراهم آورد و  ميلادي بود، سفرنامه مفصلي ١٩١٤تا  ١٩٠٧هاي در فواصل سال
فارس تدوين نمود كه از منابع مهم مطالعات خليج» فارسخليج«تر تحت عنوان بعدها كتابي مفصل

نماينده سياسي انگلستان در مسقط، عدن، بغداد و زنگبار كه نويسنده » ساموئل بارت مايلز« )٦(است.
ممالك و قبايل حاضر در  يدرباره يتاب دوجلدبود، ك» انجمن سلطنتي جغرافيايي«چندين جستار در 

آوري اطلاعات ترتيب حاصل فعاليت مأموران انگليسي در جمع نيبد )٧(فارس به نگارش درآورد.خليج
بود كه با منافع كمپاني  فارسجيگذاري مكتب جديدي در مطالعات خلفارس، بنيانخليج يفراوان درباره
  بود. خوردهگرههند شرقي 

مدرن ناميد. همزمان با اين  يفارس شناسانه دورهتوان نخستين متون خليجها را ميتهاين نوش
فارس آغاز شد كه از سواحل، بنادر و جزاير خليج يمحلي نيز درباره –نگاري بومي متون، تاريخ

ر، شماهاي انگليسي در انبوه اطلاعات و جزئيات بيبهره نبود. اهميت نوشتههاي انگليسي بيروايت
آوري شناسي، اقتصادي و نظامي دسته اولي است كه در اين متون جمعشناسي، زيانجغرافيايي، مردم

ناپذير است و هر فارس، رجوع به اين منابع اجتنابهاي مربوط به خليجاند. از همين رو در پژوهششده
هاي استفاده از روايت فارس به پژوهش تاريخي اشتغال دارد ناگزير بهخليج يگري كه در حوزهپژوهش

باشد. گرچه نگارندگان را اعتقاد بر اين است كه مختلف انگليسي در اشكال متعدد آن شده و يا مي
فارس بدون در نظر گرفتن منابع انگليسي ناقص خواهد بود، امّا از سويي ديگر نيز مطالعات خليج

در روايات متعددشان بدون تطبيق و هاي انگليسي نظرات و تحليل يانتقاد ريمعتقدند كه پذيرفتن غ
 افتني محلي، ره به خطا بردن است و پژوهشگران اين حوزه را در –با منابع بومي  ييآزما يراست

  توان با نگاهي كلانتر و مي واقعيات تاريخي اين منطقه دچار كژفهمي خواهد نمود. واضح است كهن
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روايت  يشناسي گفته است دربارههاي نهاد شرقعنوان مشخصهگرا، هر آنچه ادوارد سعيد بهتماميت

حاضر را تصديق نمود امّا از سوي ديگر از پيوند اين مطالعات در انگلستان با  يانگليسي موردبررس
فرهنگي را با سلطه سياسي انگلستان  –هاي كمپاني هند شرقي انگليس نيز كه اين سنت علمي فعاليت

چشم پوشيد. سنتي كه به اعتراف نمايندگان آن از افكار  توانزبان ساخته است نميدر شرق هم
در  ويلسنگرفت. اشاره نشأت مي )٨(»روديار كيپلينگ«نژادپرستان و اروپامحوراني همچون 

كرديم كه هر يك مأموريت خود الملل، ما با كساني خدمت ميقبل از جنگ بين«اش به اينكه سفرنامه
به  يدر ما نفوذ داشتند و ما به حد يقدرمودند و رهبران ما نيز بهندعوت غيبي تلقي مي يمنزلهرا به

تا پاي مرگ هم ايستادگي كنيم، كساني  فهيوظها ايمان و علاقه داشتيم كه حاضر بوديم درراه انجامآن
نظير كرزن خطيب و ناطق معروف و اشخاصي مانند كيپلينگ ما را در انجام وظايف محوله تشويق و 

آشكار نفوذ افكار نژادگرايانه و يوروسانتريسم (كه  ديي) تأWilson. 1941, 13»(ند.نمودتحريض مي
و ديگر مأموران انگليسي » ويلسن«فكري  يشناسي بودند) بر منظومهدو گفتمان تأثيرگذار بر نهاد شرق

سال باشد. در كنار اين اعتراف بايد به نطق لرد كرزن در كه همكار وي بودند مي» لوريمر«ازجمله 
اشاره نمود كه معتقد » مطالعات شرقي يمدرسه«عنوان عضوِ مؤسسِ م؛ و به هنگام انتخاب به ١٩٠٩

» بخشي از ملزومات امپراتوري بريتانياست«... و » شناسي يك تكليف بزرگ سلطنتي است...شرق«بود 
ايران متأثر از فضاي سازد كه راويان انگليسي تاريخ روشن مي يخوب) اين عبارات به٣٨٣: ١٣٨٦(سعيد، 

فارس خليج يويژه ساكنان منطقهشناسي قرن هيجدهم، به قضاوت مردم و جوامع شرقي بهشرق
نهاد  هاي حاكم برالشعاع مفاهيم و انديشهواقعيات تاريخي منطقه تحت رونياند و ازاپرداخته

اند فارس عبارتيسي از خليجهاي قابل نقد در روايت انگلترين مؤلفهشناسي قرارگرفته است. مهمشرق
  از:

  
  انكار و نفي سابقه دريانوردي ايرانيان

شود، درياگريزي و ترس نگاري انگليسي مطرح ميكرات در متون تاريخاي كه بهنخستين مسئله 
: ١٣٨٠؛ مالكم، ٤٦٩، ٤٦٨: ١٣٥٠، ٢؛ كرزن: ج ٣٩٣، ٣٩٢، ١١٦: ١٣٣٦ايرانيان از درياست. (سايكس، 

 -٧٩Lorimer,1919,vol1:p1ص  ١٣٦٤؛ ماركام، ٤٨: ١٣٨٦؛ موريه، ١٤
Wilson,1959:92-68-69 / استدلال اين نويسندگان در نفي دريانوردي ايران در كل تاريخ (
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آزمايي و باورپذيري چنين ادعايي يهاي جديد انگليسي نيز تكرار شده است. راستايران از سوي پژوهش
جزء دهند. امّا بررسي جزءبهكه نويسندگان اين متون ارائه ميلاجرم درگرو ديدن شواهد و مداركي است 

) و ٤٦٩: ١٣٥٠» (كرزن«دهد و تنها هاي ايشان اثري از ارجاع به منابع تاريخي نشان نمينوشته
عنوان تيموري را به ي) مورد سفر حافظ و عبدالرزاق سمرقندي به هند در دوره٣٩٣: ١٣٣٦» (سايكس«

آورند. بدين معني كه از يك حادثه يعني انصراف حافظ از سفر دريايي به يشاهد اصلي مدعاي خود م
اند. فارس تحميل كردهصدور حكم كلي رسيده و با تعميمي ناروا آن را بر كل تاريخ ايران در خليج

هم دلايلي دارد كه در قاجار در اين متون پذيرفتني است و آن يادعاي نبود نيروي دريايي در دوره
گذشته دريانوردي ايران  يهاي نويسندگان انگليسي دربارهين جستار نيست ليكن استدلالحوصله ا

  باشد.برخلاف منابع حماسي، تاريخي و جغرافيايي مي
ترين هاي ايراني و منابع تاريخي دو عرصه مهم در وصف درياگرايي ايرانيان است. حماسيحماسه 

شاه هاماوران است. آنجا كه درنبرد با تازيان عرصه بر ابيات شاهنامه فردوسي، داستان رزم كاوس با 
رود چون شود، رستم به درخواست گروهي از ايرانيان با سپاهي از دريا به هاماوران ميايرانيان تنگ مي

نامه نيز به هاي زيادي از كتاب كوش) بخش٢٢٥- ٣٠: ١٣٨٤راه زميني طولاني است. (فردوسي، 
پارس تا كره و ژاپن و اقامت خاندان جمشيد و ديگر ايرانيان در چين و  دريانوردي ايرانيان از درياي

هاي حماسي درياهاي جنوبي ايران در ترين روايت) مهم٦٨- ٥٤: ١٣٧٧ماچين است. (ايرانشان، 
اسدي طوسي به تصوير كشيده شده است. داستان لشكركشي گرشاسب به دستور  ينامهگرشاسب

و آغاز سفرهاي دريايي گرشاسب به درياي هند كه دو » مهراج«ه ضحّاك به هندوستان براي كمك ب
كه در قرن » نامه طرسوسيداراب) «١٢١، ٧٠: ١٣٥٤شود. (اسدي توسي، هزار كشتي فراهم آورده مي

داراب در عمان و «نامه فصلي به نام ششم نگاشته شده، مملو از روايت دريانوردي ايرانيان است. داراب
، ١دارند (طرسوسي، ج » دارنوش«و » مهرنوش«هاي ايراني سران حاكم عمان نامدارد كه پ» دريابار
) همچنين شرح دريانوردي داراب تا يونان را به تفصيل و با جزئيات فراوان بيان داشته است ٦٣: ٢٥٣٦

هاي پرشمار موجود در منابع مذكور ) ساختار محدود مقاله فرصت اشاره به مصداق١٤٤- ١٠٦(همان: 
تواند موضوع مقاله مستقلي دهد و اين موضوع خود ميدرياگرايي و دريانوردي ايرانيان نمي يدرباره

فارس، حوزه اقيانوس هند هاي بزرگ ايراني عهدِ باستان در خليجامپراتوري يباشد. بدون ترديد گستره
در درياهاي هند و  فارس كهتنها در بنادر و جزاير خليجو تداوم حضور عنصر ايراني در دوره اسلامي نه

     سرايان وويژه حماسهچين و شرق آفريقا، نقش بسزايي در ساخت ذهني جامعه ايراني و به
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سرايان ايراني داشته است. در ميان اين مردم عادي، ناقلان و رواياني از صنف ملّاح و دريانورد داستان

هايي ها و حماسهمنبع چنين داستانهاي خود در ميان مردم بوده و اند كه بازگوكننده حكايتبوده
ايرانيان در درياهاي دور و نزديك به روزگار  يگر حضور گستردهاند. منابع تاريخي نيز حكايتبوده

باشند. هخامنشيان نخستين حكومت ايراني بودند كه به دليل اسلامي تاريخ ايران مي يباستان و دوره
گيري از نيروي دريايي برآمدند و مخصوصاً ه در پي بهرهفارس آگاهاننزديكي مقر حكومتشان به خليج

بي، (توين» فارس اِشراف داشتداريوش نسبت به اهميت قدرت دريايي در اقيانوس هند و خليج«
هخامنشي مالك مطلق  يايران در تمام طول دوره«طور كه هادي حسن معتقد است ) و آن١١١: ١٣٧٩

(هادي حسن، » اقيانوس هند باقي ماند يفارس و حوزهو خليج هاي شرقي مديترانهو بلامنازع كرانه
فارس و احداث شهرهاي مختلف بر سواحل آن و تجارت ) شرح تسلط ساسانيان بر خليج٥٠: ١٣٧١

ها تا شرق دور نيز بخش عظيمي از محتويات منابع تاريخ و جغرافياي قرون اوليه اسلامي دريايي آن
ارس در زمان ظهور ساسانيان جزء لاينفك فعاليت تجارتي و دريايي ايران فدريانوردي در خليج .باشديم

  )٤٠٠: ١٣٥٠شده بود. (ريكس، 
پس از فروپاشي ساسانيان و با ورود اسلام به ايران، به گواه منابع جغرافيايي مسلمين، عنصر ايراني 

كه در قرن سوم و چنانايراني تفوق و برتري خود را در درياها به بهترين وجه ممكن حفظ كرده بود. آن
بودند.  ماندهيچهارم هجري؛ تجار و بازرگانان ابُله، بصره، سيراف، صُحار و جَده عمدتاً ايراني باق

گذاري درياي پارس در قرن چهارم هجري ) ابن حوقل در مورد علت نام٩٧، ٧٢: ١٩٦٧(مقدسي، 
شود؛ زيرا به فارس نسبت داده مي هايي كه بر آن مشُرِف استبنابراين از ميان سرزمين«... نويسد: مي

سرزميني آبادتر از بلاد فارس مُشرف بر اين خليج نيست. نيز به همين دليل كه پادشاهان پارس در 
اند؛ و آنان تا همين امروز بر همه نهرهاي دور و نزديك اين دريا روزگار گذشته بيشترين قدرت را داشته

يابيم در درياي فارس يك كشتي نمي ريسرزمين فارس و غ كه ما در تمام جهتنيتسلط دارند و نيز بد
) ٢٧٧- ٢٧٦: ٢، ج ١٩٣٨(ابن حوقل، » فارس درحركت باشد و از حدود مملكت فارس خارج باشد.

كه هيچ حكم آنآن را به كرمان و پارس بازخوانند به«نويسد حدود درياي پارس مي ياستخري درباره
اند از ت... و هم درين روزگار مردمان پارس بهر جايي مستوليولايت ازين آبادتر بر اين دريا نيس

همانا «... نويسد: گذاري آن مي) و مقدسي در بيان نام١٠٩: ١٣٤٠(اصطخري، » هاي اين درياكرانه
چه دليلي بالاتر از اين ) ١٨: ١٩٦٧(مقدسي، » و ناخدايان اين دريا ايراني بودند هايبيشتر سازندگان كشت

فارس، ارتباط ايرانيان با دريا و نگرش دريايي در ميان مردم انيت حضور ايران در خليجاين در اثبات حق
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تواند ارائه شود. عجيب است كه نويسندگان انگليسي از يك حادثه يعني انصراف و حاكمان ايراني مي
كنند رفي ميرسند و با تعميمي ناروا، ايرانيان را درياگريز معحافظ از سفر دريايي به صدور حكم كلي مي

فارس تا چين و ايران از خليج يامّا از وجود شواهد متعدد تاريخي دال بر وجود دريانوردي گسترده
كند، سخني به فارس حكايت ميدرياي سرخ كه از قدرت نظامي و سكونت ايرانيان در سواحل خليج

  آورند.ميان نمي
شناسي بود كه هاي شرقطابق با آموزهها مانگليسي يقوي پنداراين انكار از سويي نتيجه خويش

فارس ياراي ها قدرتمندتر از شرق هستند و قرن هيجده و نوزده كه حريفي در خليجزمينه يدر همه
شد؛ و ديگر اينكه اهداف پنهان مقابله با نيروي دريايي بريتانيا نبود بهترين گواه ادعاي آنان مي

ايران در  يهاهاي و مقاومتارتباط مستقيمي با مخالفت انگلستان از طرح انكار دريانوردي ايرانيان
فارس دارد. مقابل انگلستان و ممانعت از دستيابي انگلستان به برخي جزاير مهم و استراتژيكي خليج

ها در اين تصوير وارونه، با متهم كردن ايرانيان به درياگريزي به خوانندگان و پژوهشگران بعدي آن
توانند حاكميتي بر دريا و جزاير و ان و ايرانيان حقي در اين دريا ندارند و نميشوند كه ايريادآور مي

فارس را تأمين كنند و سواحلش داشته باشند چراكه نيروي دريايي ندارند تا بتوانند نظم و امنيت خليج
  فارس ضروري و ذاتي است.، حضور ناوگان دريايي انگليس براي تأمين امنيت خليججهيدرنت

  
  دريايي افسانه يا واقعيتدزدي 
انگلستان در نابودي آن از ديگر مباحثي است  يوقفهيهاي بفارس و تلاشدزدي دريايي در خليج 

  ؛ سايكس، ٥٥٣، ٥٣٧: ١٣٥٠اند. (كرزن، كه منابع انگليسي به شكلي گسترده به آن پرداخته
 ,Wilson, 1959:192-213, Lorimer ؛١٣٦٩؛ بلگريو،٩٢: ١٣٦٧؛ ماركام، ١١٩: ١٣٣٦

1970: 7-52-53 Miles,Vol2, 1919:288-289, امّا پذيرش اين ادعا نيز نيازمند تأمل (
رغم وجود فارس در روزگار پيشا استعمار عليويژه اينكه در تاريخ تحولات سياسي خليجبيشتري است به

ابع گوناگون، دزدي دريايي و تو هاتيشمار از ملبنادر و جزاير ثروتمند و آمدوشد بازرگانان و سيّاحان بي
كنند، گزارش نشده است و طبق با چنين گستردگي كه اروپائيان و بخصوص منابع انگليسي مطرح مي

ناچار تفاهمي بين منابع انگليسي آغازگر دزدي دريايي در قرن هفدهم خود اروپائيان بودند تا جايي كه به
) امّا به ناگاه و Lorimer, 1970: 53گيرد. (ميانگلستان، فرانسه و هلند براي حل اين مسئله انجام 

  سازند.پرشمار دزدي دريايي قواسم را مطرح مي ياگونهدر قرن هيجدهم روايات انگليسي به
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طور مشخص پيرامون فارس در منابع انگليسي بهمسئله دزدي دريايي و سركوبي آن در خليج

خان زند در نواحي قرن هيجدهم با اجازه كريمبخشي از قواسم در قواسم است.  يلهيقب يهاتيفعال
بودند و ضمن  افتهيساحلي ايران در بندرلنگه و نواحي تابعه آن و برخي جزاير متعلق به اين بندر استقرار

شدند. (فسائي، ج پذيرش حاكميت ايران و پرداخت عوايد سالانه به حكومت، رعاياي ايران محسوب مي
الخيمه در سواحل جنوبي و بخشي به رهبري شيخ شي از آنان در رأس) بدين ترتيب بخ١٥٢٢: ١٣٦٤، ٢

در پي نظارت «صالح قاسمي در لنگه ساكن بودند. اسكان در دو سوي سواحل، آنان را قادر ساخته بود 
» هاي اروپايي برآيندفارس و ازجمله كشتيهاي تجاري در حال تردد در خليجكشتي يبر همه

)sweet, 1964: 264هاي بومي خود مشغول تجارت با نواحي هندوستان ها و قايقبا كشتي ) آنان
ازآن نيز و يمن و شرق آفريقا بودند كه توسط ناوگان تجاري و نظامي قدرتمند اروپائيان نابود شد و پس

فارس، تجارت محليِ ساحلي آنان نيز در معرض مخاطره به دليل حضور قدرتمندانه كمپاني در خليج
نشين مسقط كه ه بود و عرصه بر تنها راه معاش آنان بسته بود. پس از تشكيل سلطنتجدي قرارگرفت

كرد انحصار تمام تجارت بين نواحي داخلي كشور و متحد سياسي و تجاري انگلستان بود و تلاش مي
م؛ كه بدون شك موجبات  ١٧٩٣ي عمان در سال سواحل را به دست بگيرد و مخصوصاً پس از تجزيه

را فراهم ساخته بود، اوضاع بازهم » بوريمي«ويژه ن روابط قواسم با نواحي مركز كشور بهبرهم خورد
هاي ي قواسم در وضع وخيمي قرارگرفته، به كشتيتر شد. در اين شرايطِ بخصوص، سكنهوخيم

ليسي با روايات انگ ها را از گلويشان بيرون كشيده بودند. امّااستعمارگران اروپائي حمله كردند كه نان آن
اي زشت و خشن از با ترسيم چهرهدزدي دريايي و معرفي نمودن هرگونه اقدامي عليه خود تحت عنوان 

فارس به دست آوردند و سازي خليجقواسم فرصتي براي جامه عمل پوشاندن به سياست انگليسي
ي تبديل كردند. روايات انگليسي نيز به شكلي ماهرانه آن را به امري بديهي در منابع تاريخ پسازآن

نامد ها از شرق آفريقا و زنگبار توسط اعراب عمان دزدي دريايي ميويلسن بيرون راندن پرتغالي
)Wilson, 1959: 194عليه قواسم، م ١٨٠٩سال قبل از حملات گسترده سال ) سرجان مالكم يك .

شان دزدي پيشه«د كه كنمعرفي مي» هيولاهايي شرير و اهريمن صفت«را از زبان خدمتكار خود  هاآن
) مالكم به طرزي ماهرانه و از زبان ٧: ١٣٨٠(مالكم، » اشان قتل و آدمكشي است.دريايي و مايه شادي

كند كه مطابق تعاليم اسلامي به قتل و مردي بومي منطقه، ساكنان سواحل جنوبي را دزداني معرفي مي
كنند. مطابق خوي و سرشت خود عمل مي هستند» هيولا - هول «غارت مشغول هستند. آنان كه از تبار 

  )٩(همان: 
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هاي انگليسي هيچ واكنشي به حملات قواسم نداشتند و م. كشتي ١٨٠٩هاي قبل از در سال
در حقيقت مطرح ها را از نبردهاي غيرضروري با قواسم منع كرده بودند. فرماندهان انگليسي نيز كشتي

اين كشور در  يهانقشهانگلستان براي تحققِ  يبهانهكردن خطر دزدي دريايي قواسم را بايد 
فارس دانست. با اقدامات مأموران بريتانيا در ابتداي حكومت قاجار كه منجر به عقد قرارداد با ايران خليج

فارس شده بود، تنها به تقويت اقتدار آنان بر بخش شمالي و جنوب شرقي خليج جهيدرنتو عمان و 
قدرت انگلستان، قواسم بودند كه در پي اتحاد با وهابيّان قدرت زيادي نيز نيروي مانع در برابر اعمال 

كشتي بزرگ و  ٦٣منابع انگليسي در اوايل قرن نوزدهم شمار ناوگان قواسم را مشتمل بر يافته بودند. 
: ١٣٨٦نزديك به نوزده هزار نيرو در اختيار داشتند (موريه،  هميدانند كه بر روتر ميكشتي كوچك ٨١٠
) اين ناوگان قدرتمند بومي، كمپاني هند شرقي را به چالش طلبيده بود و خواستار شرايطي برابر در ٣٩٨
م حكايت از اين دارد  ١٨٠٩هاي فارس بود چنانكه گزارشات ديويد ستون به بمبئي در حوالي سالخليج
ها عوارض ت كه به آنكنند اين اسفارس عبور ميهايي كه از خليجقواسم از انگليسي يخواسته«كه: 

) به همين دليل بمبئي در اين سال سياست تحريم كالاهاي ١١٧: ١٣٧٧(هاولي، » گمركي بپردازند
 :Kelly, 1968آوردند در پيش گرفت. (فارس ميويژه چوب را كه از مالابار به خليجضروري قواسم به

خود را تقويت كنند و در مقابل  توانستند ناوگان) قطعاً قواسم با دسترسي به چوب موردنظر مي116
انگلستان به مانع بزرگي تبديل شوند؛ بنابراين حمله به مواضع قواسم براي نابودي قدرت آنان در سال 

الخيمه ق در دستور كار قرار گرفت. دستور براي نابودي هر نوع زورقي در سواحل رأس ١٢٢٤م/  ١٨٠٩
قد قرارداد با شيوخ قواسم مبني بر تضمين امنيت و تخريب تمامي استحكامات و تجهيزات بندري و ع

قواسم پس از  يهاتي) امّا تداوم فعالSaldanha, 1986: 46- 47تجارت انگلستان در آينده. (
م، منجر به تصميم نهايي انگلستان در نابودي كامل قواسم در دو طرف سواحل  ١٨٠٩هاي سال
ويليام «تصميم نهايي اتخاذ شد و سرلشكر ق.  ١٢٣٤م/ ١٨٢٠فارس شد و سرانجام در سال خليج

  ها را ويران نمود.عنوان مسئول عمليات عليه قواسم، تمام مواضع آنبه» گرانت كاير
م بين  ١٨٢٠پس از سركوبي و نابودي ناوگان قواسم، شرايط انعقاد قرارداد صلح عمومي در ژانويه 

ها موفق شدند در راهم شد. همچنين انگليسيفارس في سواحل جنوبي خليجگانهبريتانيا و شيوخ يازده
واحدهاي  يسواحل عمان متصالح، قطر، عمان و بحرين پايگاه ثابت سياسي به وجود آورند كه نطفه

 يفارس در دل اين قرارداد شكل گرفت. بدين ترتيب انگلستان به بهانهخليج يسياسي جديد در منطقه
نابود كرده، جغرافياي سياسي منطقه را دگرگون ساخته و خود ناوگان قدرتمند قواسم را » دزدي دريايي«

   در مقام حاكم بلامنازع منطقه درآمد. انهدام قواسم به معناي پايان تجارت دريايي بومي و به دست
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قصد كنترل سواحل الحمايه كردن آنان بهونقل دريايي، كنترل شيوخ و تحتگرفتن انحصار تجارت حمل

ها با طرح گسترده ) بدين ترتيب انگليسي٤٠٦- ٤٠٤: ١٣٨٤ربستان بود. (وثوقي، جزيره عايران و شبه
هاي سياسي پشت پرده منحرف ، اذهان خوانندگان را از واقعيتسوكيدزدي دريايي در منابع خود از 

متمدنانه و  يفارس را وارد متون تاريخي كردند و از سوي ديگر چهرهدريايي در خليج يساخته و دزد
هاي اي را در افكار عمومي جهانِ غرب و آسيا ترسيم كرده كه كاملاً براي اثبات آموزهلبانهطصلح
  آمد.ها به كار ميآن يشناسانهشرق

  
  فارسداري در خليجانگلستان و لغو برده

فارس و تلاش انگلستان در برچيده شدن اين رسم غيرانساني ديگر تجارت برده در خليج يمسئله
صلح «هاي مختلف انگليسي است كه با تفسيري بشردوستانه از اين رويداد؛ ه در روايتمسئله مطروح

 ,Wilsonكنند. (كشانند و خود را حامي صلح معرفي ميفارس به رخ ميرا در خليج» انگليسي
1959: 11- 12, Lorimer, 1970: 63, Miles, 1919: 429, 525 ٥٣٧: ٢، كرزن، ج ،

ترين فارس يكي از مهمك تجارت برده عملي غيرانساني بود و در خليج) بدون ش٩٣: ١٣٦٧ماركام، 
انگليسي در روايات  يهاي محلي بود. امّا آيا ژست بشردوستانهنشينان و حكومتمنابع درآمد ساحل

مذكور هم از سر دلسوزي براي نوع بشر بود يا نتيجه تحولات جهاني و اوضاع داخلي ايران در ابتداي 
فارس را براي اين دولت نمايان ساخته بود و مبارزه با تجارت خليج يقرن نوزدهم كه اهميت منطقه

  ر منطقه بود؟برده همچون دزدي دريايي، دستاويزي براي تثبيت نفوذ بيشتر د
، بردگاني از نيفارس نسبتاً ناچيز بود. باوجودادر خلال قرن هيجدهم ميلادي، تجارت برده در خليج

شدند. بازارهاي مي دوفروشيمختلف آفريقاي شرقي، اتيوپي، سومالي و بلوچ در آن خر يهاتيمل
و بنادر ايراني چون الغول، مسقط، بصره فارس عبارت بودند از رأسفروش برده در خليج يعمده

ساحلي  يداري امري كاملاً عادي و متداول در جامعهنوزدهم برده يبندرعباس، لنگه و بوشهر. تا سده
بود زيرا در آن براي  شدهرفتهيشد كه از ديرباز رواج داشته و از جانب شريعت پذفارس محسوب ميخليج

 يغلامان در جهان اسلام و منطقه تيبود. وضعشده بردگان حقوق قانوني و مزاياي لازم در نظر گرفته
غربيان حاضر  كهيطورمراتب بهتر بود بهتبار اروپا و آمريكا بهفارس در مقايسه با بردگان آفريقاييخليج

  وضعيت يك برده در يك خانواده «معتقد بود » جانسون«اند. در منطقه به اين موضوع اذعان داشته
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يابند بخشي از موجب آن بردگان امكان ميفرزندخوانده دارد و بهمسلمان، شباهت زيادي به يك 
كند كه: ) كلي اشاره ميjohnson,1817: p12» (مايملك خود را در حيات و ممات مطالبه كنند...

پردازند، اما گاهي اوقات به مشاغل عالي به كارگري مي هايها و كشتاگرچه آنان در مزارع، خانه«
يابند و يا در برخي مناطق، مثل عراق زمام امور حكومت را در اي كلان دست ميهرسند و به ثروتمي

) وضعيت مناسب زندگي بردگان در ايران و ديگر مناطق Kelly, p512-513» (گيرند.دست مي
اجرا درآورد  يفارس به حدي بود كه پس از آنكه انگلستان مقررات منع تجارت برده را به مرحلهخليج

شد. در اين ز عدم رغبت غلامان به بازگشت به سرزمين مادري خود، به هند ارسال ميهايي اگزارش
خواهند از ارباب خود جدا كردند كه از شرايط بسيار مناسبي برخوردارند و هرگز نميموارد آنان اعلام مي

بردگان ) بنابر اين توصيفات، دخالت انگلستان در منطقه براي نجات جان ٧٢: ١٣٩١شوند. (قاسميان، 
كند و آن را  يريگيپرا  يدارتوجيهي چنداني نداشت، پس چه عاملي باعث شد انگلستان قضيه منع برده

  فارس به كار گيرد؟اي در روايات خود از خليجگسترده با تبليغات
المللي انگلستان و فرانسه را براي پي بردن به اين مسئله بايد از يكسو تحولات جهاني و رقابت بين

هاي كمپاني هند شرقي در منطقه اسوي مرزهاي اروپا بررسي نمود و از ديگر سو به سياستدر فر
حقوق « يهيو اعلامدر اروپا  يدارضدبرده يهافارس توجه داشت. در سطح جهاني، ظهور جنبشخليج
ن هاي مهاجرنشيهاي استقلال آمريكا و استقلال كلنياز سوي انقلابيون فرانسوي با آغاز جنگ» بشر

ها كه متكي بر كار بردگان بود، انگلستان نيمي از بريتانيايي همراه شد. با از دست رفتن اين كلني
) در راستاي Johnson, 2004: p28كردند را از دست داد (كشتزارهايي كه بردگان در آن كار مي

فشار قرار تها يعني پادشاه فرانسه بايد تحجبران اين خسارت، انقلابيون آمريكايي و حاميان آن
م. در انگلستان به راه افتاد،  ١٨٠٤اي كه در سال داري قويگرفتند. از سويي ديگر جنبش ضد بردهمي

 يداربرده يماهيتي سياسي و ضد فرانسوي داشت چراكه درست زماني كه ناپلئون قصد داشت به اعاده
اين جنبش به راه افتاد و بازتاب  مستعمراتي فرانسه اقدام كند يامپراتورو تجارت برده براي بازسازي 

جنبش ملي عليه فرانسه تبديل  را به يك يداربردهچنين اقدامي در انگلستان، اين بود كه مخالفت با 
 ١٨٠٦هاي ) بنابراين مذاكراتي كه در پارلمان انگلستان در خلال سالDavis, 2000: p 236كند. (

را متقاعد كرد كه براي جبران نتيجه جنگ در مقابل م در جريان بود، سياستمداران انگليسي  ١٨٠٧ - م
فرانسه، بر روي تجارت برده متمركز شوند و با قطع منابع برده در هند غربي به فرانسه ضربه بزنند. 

)Morgan, 2007:p 170-171تنها در اقيانوس اطلس از ورود برده به ) در تداوم اين رويكرد، نه  
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شدت لوگيري شد كه در اقيانوس هند نيز اين رقابت با فرانسه بهخاك امريكا از سوي فرانسويان ج

عربستان كانون اصلي اين رقابت شد تا از روابط  يرهيجزدنبال شد. مناطق شرقي آفريقا و سواحل شبه
عربستان ممانعت به عمل آيد. تجارت برده يكي از  رهيجزفرانسه با سواحل شبه يتجاري گسترده

ي در اين سواحل بود كه ضربه زدن به آن منجر به از دست رفتن موقعيت اقتصادي ترين اقلام تجارمهم
مناسبي  يبهانه يدارشد؛ بنابراين جنبش ضد بردهفارس ميفرانسه در غرب آسيا و خليج يگسترده

فارس تحت پوششي جزاير و بنادر خليج انگلستان به رقابتي سياسي با فرانسه دربراي ورود 
  بود. دوستانهانسان

م.  ١٨٢٠فارس، انگلستان با عقد قرارداد صلح عمومي از سويي ديگر و در سطح منطقه خليج
هاي جنگي انگلستان قرارداد مذكور به فرماندهان كشتي ٥ يامتيازات بزرگي را به دست آورد. ماده

فارس تحت ليجهاي متعلق به اعراب در خسفاين دريايي را ازجمله كشتي يهيداد تا تردد كلاجازه مي
آورد تا اين بندِ قرارداد عملياتي نظارت و كنترل قرار گيرند. مقابله با تجارت برده بهانه مناسبي فراهم مي

خود بر تجارت منطقه، ضمن پيوند دادن  يانگلستان در تكميل پروژه سلطه رونيعملياتي شود و ازا
ري دنبال نمود. قبايل جنوبي بيشت تيبحث منع تجارت برده با دزدي دريايي، اهداف خود را با جد

» صلح جاويدان«ه.ق با قرارداد  ١٢٦٩م/ ١٨٢٥و سپس در سال » صلح اساسي«فارس با قرارداد خليج
ها را به بريتانيا از خود را مورد شناسايي قرار داده و حق بازرسي كشتي ايتاني) حمايت بر٧٠: ١٣٧٣(الهي،

و طي يك  شاهنيمحمدشاه و ناصرالد يانيا در دورهواگذاردند و ايران نيز با فشارهاي مضاعف بريت
انگلستان بر توقف تجارت  ديمقاومت از سوي ايران بالاخره با اين قرارداد موفقت نمود. تأك يپروسه

ميرزاآقاسي صورت برده در دريا و نه در خشكي پس از مذاكرات مفصلي كه با محمدشاه قاجار و حاج
و  فارسجيآبي خل يكامل بر پهنه يطرهيياسي اين ابرقدرت در سگرفته بود، خود گواه بر نيّت س

موافقت با اين پيشنهاد، با ها بود. وجوي مجوز قانوني براي به دست آوردن حق بازرسي كشتيجست
هاي حامل برده، اين امكان را براي ناوگان توجه به فقدان توانايي ايران در كنترل و بازرسي كشتي

جلوگيري از قاچاق برده مورد  يبهانهخواست به تا هر شناوري را دلشان مي ساختيانگلستان فراهم م
 ي) پاسخ محمدشاه قاجار در مخالف با خواسته٢٢٢: ١٣٨٤نيري، دهقانبازرسي و توقيف قرار دهند. (

اني آورند. ايرانگليس مانع آوردن اسير باشند، ديگر نمي يهايمعلوم است وقتي كشت«... ها كه انگليسي
از  يخوب) به٢١١: ١٣٨٥(ظهيرنژاد، » خرد...بخواهد مي يخرد، امّا اگر هر وقت بياورند هركسهم نمي

و با فشار مقامات انگلستان، فرمان منع تجارت برده در  تيدارد. درنهااهداف پنهان انگليس پرده برمي
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يراني نيز به انگلستان هاي ام. به امضاي محمدشاه قاجار رسيد و حق تفتيش كشتي ١٧٤٨ژوئن  ١٢
واگذار شد و پس از مرگ اميركبير نيز فشارهاي انگلستان منجر به ايجاد شرايط مناسبي براي امضاي 

تجارت برده بدون ممانعت ادامه داشت  نيشد. باوجودا شاهنيقرارداد جديد تجارت برده از سوي ناصرالد
اهميت بودن قوانين منع موارد متعددي از بي ها،و نمايندگي بوشهر ضمن اشاره به افزايش تعداد برده

ق)  ١٢٦٣فارس را به هند و انگلستان گزارش داد. (اسناد وزارت خارجه، تجارت برده نزد بوميان خليج
قرارداد، تجارت برده همچنان ادامه يافت و هندِ انگليس خود ازجمله اين  نيبدين ترتيب و باوجودا

داري يكي از وسايل پيشرفت سياست استعماري الغاي برده يشهيمناطق بود. به قول آدميت، اند
انگلستان گرديد و صرفاً نفع اقتصادي و سياسي در كار بود و عنوان اصول اخلاقي، تزوير و ريا بود. 

هاي دخالت طرفنيربع قرن به ااز سه«كند: المتين تصريح مي) و آن چنانكه حبل٥١٦: ١٣٦٢(آدميت، 
فروشي جاري بود، اين مسئله كه فارس به اسم جلوگيري از بردهيس در خليجمشروع دولت انگل ريغ

رفته متروك آمد و از اهميت افتاد، مسئله قاچاق اسلحه را بهانه دخالت خويش قراردادند. بايد قدري رفته
  )٤ق:  ١٣٤٧المتين، (حبل» باريك شد و در اساس اين دو غور نمود تا حقيقت آشكار گردد...

  
  آوري و نجات منطقهليس در تمدننقش انگ

بخشي آنان به مردم منطقه كه ها و رسالت تمدندوستانه از انگليسيارائه تصويري زيبا و انسان 
كند يكي ديگر از گري و بدبختي بوميان را به ذهن متبادر ميماندگي، وحشيناخودآگاه تصوير عقب

 فارس در اين نوع نگاه، كاملاً ويان انگليسي خليجفارس است. راهاي انگليسي پيرامون خليجوجوه روايت
ايدئولوژيك بود كه پايه و اي شبهشناسي در اين معنا، سازهشناسي هستند. شرقمتأثر از گفتمان شرق

پيشرفت يا همان  يسواساس آن بر برتري غرب و نقش راهبري آن در سوق دادن ملل غيرمتمدن به
ها برتر و پيشرو بوده و هست چنانكه ها و مكاناروپا در همه زمان تمدن اروپايي است. در اين ديدگاه،

شناسان انگليسي نيز از در دنياي باستان اين نقش بر عهده يونان بود و اكنون بر دوش اروپاست. شرق
اين دانش براي توجيه رفتار خود در مستعمرات بهره گرفته و حضور انگلستان در شرق را به علل ناتواني 

دانستند. بر اساس اين ذهنيت، فرودست در دستيابي به زندگي بهتر و اصلاح امور خودشان مي شرقيانِ 
است. در  شدهتيدرستي يا نادرستي هر فرد يا عملي در نزديكي يا دوري با انگلستان قضاوت و روا

دشان بلكه به تنها راه اصلاح امور به دست ايرانيان را نه از ناحيه خو گرانت واتسن يشناسانهتصور شرق
  فعاليت  يهم مردم ايران و هم حكومت آن فاقد قوه«داند چراكه هاي اروپايي ميكمك هيئت
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محرك لازم براي ايجاد  ياند. قوهضروري براي اتحاد هرگونه نهضتي جهت به دست آوردن تمدن

يك نژاد  يلهيوسچنين نهضتي در ايران اگر روزي امكان وقوع داشته باشد بايد نظير هندوستان به
گرايانه و ازلي نسبت به ) اساس اين ديدگاه، بينشي ذات٣٦: ١٣٤٨(واتسن، » مهاجم بيگانه پديد آيد

اي كه در اين ديدگاه انگارانهشرق و غرب است كه يكي غيرمتمدن و ديگر متمدن است. با نگاه ذات
البابي كه [از سوي باوجود دق«... گويد:مي كرزنوجود دارد شرق تغييرناپذير خواهد ماند و آن چنانكه 

) در اين ديدگاه قرب و بُعد به ٣٣: ١(كرزن، ج » اندغربيان] بر سراي ايشان شده است هنوز بيدار نشده
اش در وصف در سفرنامه سايكس كننده متمدن يا وحشي بودن است. چنانكهها مشخصانگليسي

ولي آنجا كه يكي از سكنه رامشك در بشاگَرد؛ داند جا آنان را مفلوك و وحشي ميمردمان بلوچ همه
داند كه چاقوي در دست سايكس از كارخانه راجرز انگلستان هست به ناگاه ساكنين اين ناحيه مي

) و شخصي چون ميرزا ٣٢٨، سفرنامه: ١٣٣٦شوند (سايكس، تر از ساير مناطق بلوچستان ميمتمدن
هاي مناسب با عمان و ايران و دفع خطر از مهخان بهادر جنگ كه موفق به عقد عهدنامهدي علي

) لوريمر ٤٣٥: ٢، ج ١٣٨٠گيرد. (سايكس، لقب مي» ديپلمات ماهرِ مكتب ايراني«شود، هندوستان مي
دهد با مصادره اين پيروزي به نام انگلستان، ايرانيان را مردمي نيز در روايتي كه از فتح هرموز ارائه مي

 ,Lorimerتوان به عهدشان اعتماد كرد. (بيند كه نميو پيمان ميو ناقض عهد  اعتمادرقابليغ
Vol1,1970: 25,26,27(  

گذراندند و با فارس يكسره در توحّش و خشونت روزگار ميدر روايت انگليسي، ساكنين بومي خليج 
معتقد  نليوها، دريا و سواحل آرام گرفتند. هاي نيروي دريايي آنها و به يُمن فداكاريآمدن انگليسي

عمّال و مأمورين كمپاني هند شرقي پس از استقرار و نفوذ و تسلط خود در خليج [فارس] موفق «است: 
به اجراي سه اقدام مهم شدند كه نتايج آن براي عالم انسانيت حائز كمال اهميت بود: اول دزدي دريايي 

هم زدند. دوم از زدوخورد و خليج [فارس] برانداختند و آشيان دزدان را در آنجا به  يهادريايي را از آب
هاي دائمي ايشان جلوگيري كردند. سوم تجارت برده را ملغي و مجادلات مشايخ عرب و خونريزي

هاي ) اين راويان وابسته به كمپاني هند شرقي، سالWilson, 1959: 11-12» (ممنوع ساختند
رت برده و غيره، استمرار دروغيني از منطقه در لواي دزدي دريايي، تجا يمتمادي با ترسيم چهره

، ج ١٣٥٠كردند (كرزن، حضورشان را به خاطر از بين بردن اين اعمال و حفظ صلح و امنيت معرفي مي
) و اينكه در صورت خروج، مردم منطقه همچون وحشيان همديگر را ٩٢: ١٣٦٧؛ ماركام، ٥٥٣، ٢

صلح در همه جاي آن مستقر  هاي بريتانياست،فارس پر از كشتيچون خليج«خواهند دريد و فعلاً 
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) نويسندگان انگليسي ضمن اينكه نقش انگلستان را در ايجاد امنيت و ١١٩، ١٣٣٦(سايكس، » است...
دهند سعي دارند كه خود را خيرخواه و دوست ملت ايران نيز معرفي صلح در منطقه پررنگ جلوه مي

ار (در هرمزگان فعلي) مبني بر در در توجيه عدم قبول درخواست يكي از ساكنين رودب سايكسكنند. 
ميل ندارم اسلحه به دست كساني داده  گاهچيه«داند كه اختيار گذاشتن اسلحه به او را به اين دليل مي

) و يا در جواب ٣٢٥: ١٣٣٦(سايكس، » شود كه ممكن است برخلاف مصالح ملت از آن سوءاستفاده كند
دسايس و تحريك «دهد كه اك انگليس، پاسخ ميهاي ايران مبني بر مهاجرت به خدرخواست بلوچ

) علاوه ٣٣٠(همان، » ها سودمند نخواهد بودديگري براي آن هيها و برانگيختن يكي از همسايگان علآن
شناسانه و منافع كمپاني هند شرقي بريتانيا است، متأثر از ذهنيات شرق يتگريعلاوه بر اينكه اين نوع روا

ق. گزارش  ١٣١٤م/  ١٨٩٧المتين در سال گزارشگر حبل .است، ادعايي مخالف با منابع محلي است
ها بيش از سيصد خانوار اعراب بوسُميطي بحريني (كه در غواصي مرواريد متبحّر دهد كه انگليسيمي

بودند) را ترغيب به مهاجرت از لنگه به جزيره باسعيدو كردند تا خللي در كار اين بندر به وجود بياورند و 
ها در امور بنادر ) گاهي اين دخالت٢٨ق:  ١٣١٤المتين، ق و آباداني خارج كنند. (حبلآن را از چرخه رون

ساخت. در گزارش يكي از هايي شديدتر وادار ميو جزاير به شدتي بود كه مأموران ايراني را به واكنش
از «كه: گويد ها در امور ايران ميپيرامون دخالت انگليسي شاهنيمأموران دولتي فارس به ناصرالد

  يتعد قدر موردنمايد آنآيد در لنگه اقامت ميوري ميواكناف هر كس كه به عزم كاسبي و پيلهاطراف
خارجه، از دولت  يهادولت، بر رأي مبارك ظاهر است ميان كنديگيرد كه طاقت نياورده، فرار مقرار مي

نيست. به اعتقاد فدوي در انگلستان تر و مفسدتر تر و شريرتر و بدعهدتر و شيطان خيالانگليس منافق
اي آرام ندارد دائماً تر وجود ندارد. اين پدر... دقيقهو ناپاك يمعنيبتر و مفسد و زادههم از اين باليوز حرام

) بنابراين ژست ١٦٦- ١٦٥: ١٣٤١، يمقام(قائم» در گردش و در فكر تفتين و تدليس و تلبيس است
فارس براي مردم جهان ترسيم خليج يكه مورخان انگليسي درباره» صلح انگليسي«دوستانه و انسان
  اند منطبق بر واقعيات نيست.كرده

  
  فارسخليج يايجاد تشكيك در حاكميت ايران بر منطقه

ايراني تا به امروز لايتغير  يهافارس تنها مرزي از ايران است كه از ابتداي تشكيل حكومتخليج 
  ي ايران با دنياي پيرامونش بوده است. حاكميت سياسي ايران در دوره باستان و گلوگاه ارتباط ماندهيباق
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شد و يادگارهاي فرهنگي ايراني فارس اعمال ميو در بيشتر ايام دوره اسلامي بر سواحل و جزاير خليج

مارات شود) و ابنيه فخيمه در عمان و سواحل ادر بقاياي كاريزها و قنوات (كه در عمان فَلَج ناميده مي
  (Wilson, 1959: 23مشاهده است. (كنوني قابل

اندازي رويدادهاي و يا مسائل حاكميتي ايران را به شكل مبهم و غلط يسيهاي انگلروايت 
اند كه خواننده در مواجهه با اين متون مسلماً به شك و ترديد خواهد افتاد. در اتخاذ مورداشاره قرار داده

 ييها درجاهاثر از منافع آني و آتي كمپاني و دولت انگلستان هستند. آنها بيشتر متأاين رويكرد آن
سوءاستفاده باقي  ياند كه جاآشكارا و در برخي موارد دوپهلو مباحثي را مطرح و بدون جواب گذاشته

در  موريهتوانيم مشاهده نماييم. گانه ميبماند. نمونه زنده و اكنوني آن را در مناقشات جزاير سه
) ٤٨: ١٣٨٦(موريه، » اسمي از آنِ ايران است يهنوز به گونه«اش راجع به قشم معتقد است هسفرنام

فارس اي در خليجادعايي كاملاً مبهم كه اگر فردا روزي انگلستان بر اساس دكترينِ سرجان مالكم جزيره
 رغم توضيحاتي كه دربارهعليمايلز فارس تصرف كرد بتوانند حاكميت ايران را مُنكر شوند. خليج

نويسد: مي يريگجهيدهد در نتچگونگي به دست آوردن بندرعباس از سوي سلطان سعيد مي
 Miles, 1919:p» (عنوان يكي از متعلقات مسقط باقي ماندربع قرن بهبندرعباس به مدت سه«

نشانده ربع قرن در بندرعباس حاكم دستبرخلاف نوشته مايلز، امام مسقط به مدت سه كهي) درحال287
امام عمان از چند سال پيش توانسته بود خود را از قيد «نويسد كه ان بود. لوريمر پيرامون عمان مياير

» دوستي داشتند از ايرانيان كراهت داشتندايران برهاند و مردم آن ناحيه كه اكنون احساس وطن
)Lorimer,1970, vol1: 137از حاكم  اجاره بندرعباس و توابع آن«گويد: ديگر مي يي) همو درجا

» ايران به سلطان مسقط منتقل شد و نواحي و توابع بندرعباس زير سلطه يك قدرت خارجي قرار گرفت
)Ibid:p148سخنان با واقعيت روابط ايران و عمان منافات داشت اول اينكه اجاره دادن  ني) ا

يگر اينكه طبق عوايد و ماليات آنجا بود نه واگذاري خاك و سرزمين آن و د يبندرعباس فقط اجاره
حكومت  يعوايد و ماليات يك منطقه به رعاياي وابسته يهاي ديوانسالاري ايراني واگذاري اجارهسنت

و طبيعي بود؛  شدهرفتهيامور جنوب امري پذ ياداره يوهيمجاز بود نه به دشمن خارجي؛ بنابراين اين ش
ديگري ديد. در ابتداي قرن  ياط با مسئلهبنابراين وارونه نمايي روايتگران انگليسي را بايد در ارتب

پيماني با خودساخته بود و به نوزدهم انگلستان با تهديد و تطميع امامان مسقط، آنان را مجبور به هم
همين دليل در موارد مختلفي سعي در پررنگ كردن ادعاهاي حاكميتي عمان بر نواحي مختلف سواحل 
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الت و تصرف در جزاير و بنادر ايراني را به پشتيباني ادعاهاي شيخ دخ لهيوسنيو جزاير ايران داشتند تا بد
و  يضمن دييعمان نقل شد، تأ ينخستي كه از لوريمر درباره يمسقط مبتني سازند. دقت در گزاره

  از ايران جداشده است. يتازگاو بر حاكميت ديرينه ايران بر عمان است كه به قول او به يناخواسته
فارس مناقشه بر سر استقرار آنان در جزاير و هاي ايران با انگلستان در خليجيرييكي از عمده درگ

اي مسئله حاكميت ايران روشانهطور نهانها بود. منابع انگليسي بهبرافراشتن پرچم انگلستان بر فراز آن
لنگه يكي «نويسد: مي نيچننيكنند. ويلسن در بحث سركوبي قواسم ارا در اين جزاير دوپهلو مطرح مي

ها درآمد و ديگر از بنادر معمور و معتبر جواسم [!] بدون هيچ اشكال و مقاومتي به تصرف انگليسي
 :Wilson, 1959» (قشم به حكّام مسقط [!] بازگشت داده شد... يرهيمتعاقب آن لافت در جز

د بازگرداندن قشم واژه بازگشت در مور يريكارگ) اين گفته ويلسن كاملاً مغرضانه است چراكه به205
به امامان عمان در معناي مالك دانستن عمان بر اين جزاير است و در مورد بندرلنگه نيز منابع تصريح 

ايران بودند؛ به همين دليل شديدترين  يدارند كه لنگه از توابعِ ايالت فارس بود و قواسم هم تبعه
بور به عذرخواهي از حكومت ايران و عقد اعتراضات ايران از انگلستان به عمل آمد و ويليام بروس مج

تعهدي شد كه خسارت وارده به بنادر ايران را بپردازد و حق حاكميت ايران بر بحرين را هم به رسميت 
تعابير تندي عليه او در منابع  يريكارگبشناسد. پذيرش شرايط ايران از سوي ويليام بروس منجر به به

) قواسم كه در اعلام Kelly, 1968: 75 ؛٦٥: ١٣٥٧ت، ؛ راي١٣٤: ١٣٦٠انگليسي شد (بلگريو، 
گر قاجارها بودند و حتي در تقاضاي وفاداري خود به ايران، در سركوبي ديگر قبايل متمرد عرب، ياري

م.  ١٨٦١- ١٨٦٠هاي خليفه حاكم بحرين از پادشاه قاجار در مقابل فشارهاي انگلستان در سالمحمدبن
) در مورد بحرين نيز ٦٢: ١٣٤١مقامي، را به بحرين اعزام كردند. (قائمهاي بندرلنگه نيرويي قاسمي

مثال عنواناند. بهكارگيري عباراتي دوپهلو، مسئله حاكميت ايران را موردترديد قرار دادهكرات با بهبه
م  ١٧٦٥ - ١٧٦٣هاي فارس در ميان سالخان زند در خليجلوريمر ضمن اقرار به قدرتمندي كريم

 ,Lorimer, Vol1» (شيخ بحرين، تابع ايران بود... يواسطهجزاير بحرين همواره به«د: نويسمي
) در حقيقت وابستگي تاريخي و سرزميني بحرين به ايران را به خواست يك شيخ تقليل 137 :1970

  بيند.جا نميحق و بهدهد و آن را ازنظر تاريخي بهمي
تان در معرض خطر بود، آشكارا حاكميت تاريخي در برخي موارد نيز كه حيات مستعمره انگلس

  آنها را موريهشدند مثلاً در مورد نواحي مكران و چابهار و در ناحيه ساحلي بلوچستان، ايران را منكر مي
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نيز معتقد بود كه در مناطق بمپور و اساساً نواحي  واتسن) ٩٢: ١٣٨٦دانست. (موريه، مستقل از ايران مي

اند در حاليكه بيش از ايرانيان دعاوي خود را بر فتوحات نادرشاه مبتني ساخته شرقي مثل بلوچستان،
) و ويليام ٣١١: ١٣٤٨اند. (واتسن، صدسال است كه طوايف بلوچ اين حق را به رسميت نشناخته

» صُحار«قلمرو او بر اساس تشخيص من از «نويسد: هالينگزبري در توصيف متصرفات امام مسقطمي
در حال تا مكران بيشتر ادامه ندارد... متصرفات امام در خارج از عربستان شامل هرمز و  شود وآغاز مي

(هالينگزبري، » فارس و تقريباً تمام سواحل مكران از دماغه جاسك تا سند است.گامبرون در خليج
 فارس و عدم توضيح پيرامون واگذاري) تشريح چنين مختصاتي از مرزهاي جغرافيايي خليج٣٣: ١٣٦٣

سو ترديد و تشكيك در تعلّق اين مناطق به اين مناطق از سوي حكومت ايران به امامان مسقط، از يك
كرده و از سوي ديگر به تشديد اختلاف بين عنصر ايراني و عرب در  ينگارخيايران را وارد متون تار

است،  هايي كه هزاران سال حاكميت و مالكيتش مشخص بودهمنطقه براي جدال بر سر سرزمين
سرچارلز « يافكنانهبرانگيزترين شاهد اين مدعّا اقدام آگاهانه و تفرقهترين و مناقشهيانجاميد. جنجال

هاي خروج ناوگان نظامي انگلستان از شرق ميلادي بود كه همزمان با زمزمه ١٩٦٠در دهه » بلگريو
» نامندمي يآن را خليج ع ر باي اعراب امروزه فارس كه پارهخليج«كانال سوئز، كتابش را با جمله 

ها قبل با سرجان مالكم بخش همان جرياني بود كه سال) آغاز نمود. او تداوم٢٩: ١٣٦٩(بلگريو، 
هاي تاريخي دارد هنگام حضور در بوشهر در آغازشده بود. مالكم كه تبحر بالايي در واورنه نمايي واقعيت

ايرانيان عادات و رفتار «اهالي بوشهر عرب هستند و  دارد كه همهمورد جمعيت ايراني منطقه اظهار مي
مقابل  يكه هم ازنظر شكل ظاهري و هم ازنظر احساس و عواطف با خويشاوندان در كناره - اعراب را

 ادبانهيوحشيانه و ب - دادندبودند و قسمت اعظم ساكنان اين خطه را تشكيل مي صيتشخزحمت قابلبه
) گفتار او در پي اختلاف ١٤: ١٣٨٠(مالكم، » كردند.انگيز نگاه ميدي نفرتها با ديپنداشتند و به آنمي

به اين ايده است كه به دليل حضور اعراب، ايرانيان نسبت  يبين عناصر حاضر در شهر و تحميل آگانه
  اين شهر علاقه چنداني ندارند.

  
  نتيجه

هاي مختلفي بوده نژادها و مليتفارس مَسكَن اقوام، ترين ازمنه تاريخي، آبراهه خليجاز قديمي
اند. شرايط محيطي منطقه و ساختار جغرافيايي آن زيستهاست كه حول منافع مشتركي در اين منطقه مي
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اي متحد و يكپارچه به وجود آورده بود كه در ذيل به وحدت فرهنگي و جغرافيايي كمك كرده و جامعه
 –ام به يك وحدت منافع و همبستگي اقتصادي عوامل مشتركي همچون تجارت و بعدها دين مبين اسل

گري به گونه درگيري و وحشياي كه در عين آرامش و بدون هيچبودند. جامعه افتهياجتماعي دست –
فارس پي را در سواحل خليج يتجارت تا شرق دور و آفريقا و درياي سرخ مشغول بوده و بنادر پررونق

ام همچون يونانيان، روميان و اعراب را متقاعد ساخته بود كه افكنده بودند. اقتداري مشروع كه ديگر اقو
فارس جوامع انساني حاضر در منطقه با نام اين دريا را درياي پارس بنامند. با ورود استعمار به خليج

هاي مهم منطقه همچون ايران شرايط جديدي مواجه شدند. مناسبات قديمي منطقه بر هم خورد، قدرت
بومي منطقه به نابودي كشيده شد و عناصر جديد بيگانه بر امور سياسي و تضعيف شدند، تجارت 

ها بودند كه ها زودتر از بقيه رسيدند امّا اين انگليسياقتصادي منطقه تسلط يافتند. اگرچه پرتغالي
هاي فارس را عرصه سياستپس از غلبه بر رقباي اروپايي خود، هندوستان و سپس خليج تيدرنها

ها كه از قرن هيجدهم در بيرون راندن رقباي اروپايي خود كامياب قراردادند. انگليسي استعماري خود
ديدند و در راستاي حل اين مسئله، شده بودند اكنون فقط با نيروهاي بومي منطقه را در مقابل خود مي

الحمايه كردن قبائل بومي سواحل جنوبي هاي بزرگي چون ايران و عثماني و تحتتضعيف قدرت
ها در راستاي شناخت هر چه بيشتر منطقه و تداوم فارس را در دستور كار قراردادند. انگليسيليجخ

فارس را نگاري مدرن خليجحاكميت خود بر اين نواحي مبادرت به نوشتن متوني كردند كه اساس تاريخ
ه تحقيق خواهد در اين حوزه بگري است كه ميفراهم آورده و منبع اطلاعات و آگاهي هر پژوهش

شناسانه و جانبدارانه نگاري برخلاف مدعاي علمي بودنش، در بستري شرقبپردازد. اماّ اين سبك از تاريخ
اي وحشيانه و جانبدارانه از منافع كمپاني هند شرقي انگليس سربرآورده است كه با ترسيم چهره

منطقه و مردمانش به طلباني منجي ها را صلحداري، انگليسيغيرمتمدنّانه در قالب دزدي دريايي و برده
تصوير كشيده است. ضمن آنكه تلاش نموده است با انكار هويت ايراني در سواحل و جزاير و 

هاي بر هم زدن روابط تاريخي اين منطقه را فراهم آورد، افكني بين عنصر عرب و ايراني زمينهتفرقه
مسائل بغرنجي در سطح  گيريفارس و شكلهاي اخير منجر به تحريف نام خليجاتفاقي كه در دهه

باشد و بدون فارس ميمنطقه شده است. اگرچه متون مذكور منابع مهمي در شناخت تاريخ معاصر خليج
ها، پژوهش در اين حوزه ناقص است ليكن بدون توجه نقادانه و عدم تطبيق با منابع بومي، توجه به آن

  اهد شد.فارس بر تحقيقات ما حاكم خوتصويري وارونه از مسائل خليج
  



  ١٣٥  فارسجياز خل يسيانگل تينقد روا

 
 

 

  
  يادداشت ها

١. Mount Stuart Elphinstone 
٢. Gazetteer of the Persian Gulf Oman and central Arabia. 
٣. Jerome Antony Saldanha. 
٤. G.H.Gabriel. 
٥. The Persian Gulf Precis. 

  . اين كتاب توسط محمد سعيدي به فارسي ترجمه شده است.٦
٧. The Countries And Tribes of the Persian Gulf. 

 دفاع او در» دپوستيسف انسان مسئوليت« شعر روديارد كيپلينگ يكي از مشهورترين نويسندگان و شعراي نژادپرست بريتانيا بود كه. ٨
 كارگزاران يانم در را نژادگرايي از موجي دانستيم هند ماندهعقب انيبوم ساختن متمدن را ايتانيبر ندِيناخوشا فهيوظ كه ،سمياليامپر از

  .ساخت حاكمكمپاني هند شرقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 ١٤٠٠ تابستانو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٣٦

 

 منابع
 ) صوره الأرض، بيروت، دار صادر (أوفست من طبعه ليدن).١٩٣٨ابن حوقل، ابوالقاسم محمد (

، ٢چ نامه، به اهتمام حبيب يغمائي، ) گرشاسب١٣٥٤اسدي طوسي، حكيم ابونصر علي بن احمد (
 تهران، طهوري.

 فارس و مسائل آن، تهران، قومس.) خليج١٣٧٣الهي، همايون (
) مسالك و ممالك، به كوشش ايرج افشار، تهران، بنگاه ترجمه و ١٣٤٠اصطخري، ابواسحق ابراهيم (

 نشر كتاب.
 ) تهران، خوارزمي.١٣٦٢آدميت، فريدون، اميركبير و ايران (

 .ق ١٣٠٠ – ق ١٢٢٢هاي بايگاني اسناد وزارت خارجه، مكاتبات سال
 ي حسين ذوالقدر، تهران، آناهيتا.ترجمهي دريايي سرارسكين لاخ، سفرنامه) ١٣٦٠يو، چارلز (بلگر
زاده، تهران، انتشارات ) جغرافياي اداري هخامنشيان، ترجمه همايون صنعتي١٣٧٩بي، آرنولد (توين

 موقوفات افشار.
 .٢٣ش /٤س ، م ١٨٩٧مي  ١٠/ق ١٣١٤الحجه ذي ٧المتين، حبل
 ٢٩/ ش ٣٦س . م ١٩٢٨ژوئن  ٢٦/ ق ١٣٤٧محرم  ٨ المتين،حبل

 نامه، به كوشش جلال متيني، تهران، انتشارات علمي.) كوش١٣٧٧الخير (حكيم ايرانشان بن ابي
 فارس، تهران، انتشارات نوين.) سلطه جويان و استعمارگران در خليج١٣٦٣دلدم، اسكندر (

مجموعه مقالات » فارسداري در خليجردهسياست انگليس و لغو ب«) ١٣٨٤نيري، لقمان (دهقان
 ، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.منتظرالقائمي تاريخ، به اهتمام اصغر گسترهفارس در خليج

 زاده، تهران، بنياد فرهنگ.) ترجمه محمد ملك١٣٤٨ناخدا شهريار، عجايب هند (رامهرمزي، 
طه با آفريقاي شرقي از قرون نهم تا فارس و رابدريانوردي در خليج) «١٣٥٠ريكس، توماس (

ي جديد، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات دوره، ١٨ج ، فرهنگ ايران زمين، »دوازدهم ميلادي
 .١٣٨٥سخن. 

ي حسين ترجمه) سفرنامه سرپرسي سايكس يا ده هزار مايل در ايران، ١٣٣٦سايكس، سرپرسي (
 ي ابن سينا.كتابخانهسعادت نوري، تهران، 

، ترجمه محمد تقي فخر داعي گيلاني، تهران، دنياي ٢ج ) تاريخ ايران، ١٣٨٠سايكس، سرپرسي (
 كتاب.

) تاريخ مسقط و عمان، بحرين و قطر، تصحيح احمد اقتداري، ١٣٧٠سديدالسلطنه، محمدعلي خان (
 تهران، دنياي كتاب.
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 صفا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
 ) اسنادي از روابط ايران، تهران، نشر آبي.١٣٨٥ظهيرنژاد، مينا (

 ، تهران، هرمس.١ج هنامه فردوسي، ) شا١٣٨٤فردوسي، حكيم ابوالقاسم (
در مجموعه مقالات » هاي نوزدهم و بيستمنگاري ايران در سدهتاريخ) «١٣٦٠فرمانفرمائيان، حافظ (

 نگاري در ايران، گردآورنده يعقوب آژند، تهران، نشر گستره.تاريخ
 فارس، تهران، طهوري.) بحرين و مسائل خليج١٣٤١مقامي، جهانگير (قائم
فارس، تهران، مجموعه مقالات خليج» اي از امامان عمّان و زنگبارنامه) «١٣٦٩قامي، جهانگير (مقائم

 المللي وزارت خارجه.دفتر مطالعات سياسي و بين
، ترجمه ع. وحيد مازندراني، تهران، بنگاه ترجمه و ١ج ) ايران و قضيه ايران، ١٣٤٩كُرزن، جرج. ن (

 نشر كتاب.
ي ع. وحيد مازندراني، تهران، بنگاه ترجمه ترجمه، ٢ج ايران و قضيه ايران، ) ١٣٥٠كُرزن، جرج. ن (

 و نشر كتاب.
، به كوشش مينا ظهيرنژاد، تهران، دفتر مطالعات سياسي و ٥ج ) ١٣٧٥فارس، (ي اسناد خليجدهيگز

 المللي وزارت خارجه.بين
 ، فرهنگ ايران.تهران ) ترجمه ايرجافشار،١٣٦٧ماركام، كلمنت، تاريخايراندردورهقاجار (

» جنوب ايران به روايت سفرنامه نويسان«) سفرنامه سرجان مالكم در كتاب ١٣٨٠مالكم، سرجان (
 ي حسن زنگنه، شيراز، نويد شيراز.ترجمهگردآوري و 

ي نسيم بادگير، هرمزگان، ميراث فرهنگي و ماهنامهدو » نوروز دريا در عمان) «١٣٩٦مرادي، احمد (
 ، پائيز.٥ش  ،٢گردشگري، س 

) احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، الطبعهُ ١٩٦٧مقَدسي، شمس الدين ابي عبدالله محمد بن احمد (
 الثاني، مدينه ليدن، بمطبعه بريل.

 ) سفرنامه جيمز موريه، ترجمه ابوالقاسم سري، تهران، نشر توس.١٣٨٦موريه، جيمز (
 نشر.ترجمه اميد اقتداري، تهران، به راني ايرانيان،) سرگذشت كشتي١٣٧١هادي، حسن (

 )؛ غرب و بقيه، گفتمان و قدرت، تهران، آگه.١٣٨٦هال، استوارت (



 ١٤٠٠ تابستانو  بهار ٢٨شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٣٨

 

، تهران ) روزنامه سفر هيئت سرجام ملكم، ترجمه اميرهوشنگ اميني،١٣٦٣هالينگبري، ويليام (
 كتابسرا.

 گنه، قم، همسايه.ي حسن زنترجمههاي متصالح، ) درياي پارس و سرزمين١٣٧٧هاولي، دونالد (
 فارس و ممالك همجوار، تهران، انتشارات سمت.) تاريخ خليج١٣٨٤وثوقي، محمدباقر (
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